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در امتداد تاریکی

سابقه خبر

ازمیان خبرها

بنابر گزارش خراسان، ماجرای تلخ این 
پرونده جنایی چهاردهم بهمن گذشته 
زمانی رقم خورد که درگیری بین دو جوان 
20 و 26 ساله بر سر مالکیت یک »سگ 
پاکوتاه« در پارک انتهای خیابان شهید 
یوسف زاده در منطقه خواجه ربیع مشهد 

آغاز شد.
لحظاتی بعد این درگیری به فحاشی و 
چاقوکشی کشید و در این میان اسماعیل 
جوان 26 ساله معروف به »ماهی« بر اثر 

جان  قلب  ناحیه  به  چاقو  ضربه  اصابت 
سپرد.

با حضور قاضی ویــژه قتل عمد در محل 
ــای تخصصی  ــوع جنایت، بــررســی ه وق
غلامی  سرهنگ  زیرنظر  آگاهی  پلیس 
ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی خراسان 
رضوی( ادامه یافت اما در حالی که گروه 
ویژه ای از کارآگاهان عازم تهران بودند تا 
متهم شناسایی شده را دستگیر کنند وی 

به مشهد بازگشت و خود را تسلیم کرد.

نگاه آخر! 

اعضای خانواده ام بارها تلاش کردند تا مرا از 
منجلاب مواد افیونی بیرون بکشند و راه درست 
زندگی را نشانم بدهند اما همه زحمات آن ها 
بی نتیجه بود و من بازهم به دنبال مصرف مواد 

مخدر می رفتم تا این که ...
مرد 42 ساله در حالی که دستبندهای آهنین 
قانون بر دستانش گره خورده بود و ملتمسانه از 
همسرش درخواست می کرد تا نگذارد او را به  
مرکز ترک اعتیاد اجباری ببرند درباره داستان 
کلانتری  اجتماعی  کارشناس  به  اعتیادش 
سیدی مشهد گفت: حــدود 10 ســال قبل در 
حال بازگشت به منزل بودم که با یک دستگاه 

موتورسیکلت تصادف کردم. 
به دنبال تماس شهروندان، ماموران اورژانس 
مرا که دچــار شکستگی های متعدد در نقاط 
مختلف بدن شده بودم به یکی از بیمارستان های 
امدادی مشهد انتقال دادند و چندین بار تحت 
عمل جراحی قرار گرفتم در همین شرایط وقتی 
از بیمارستان مرخص شدم تا  دوران نقاهتم را در 
منزل بگذرانم برادر بزرگ ترم توصیه کرد برای 
تسکین دردهـــای ناشی از جــراحــات تصادف 

مقدار کمی مواد مخدر مصرف کنم. 
من هم به توصیه او عمل  کردم به گونه ای که در 
ابتدا احساس می کردم مصرف مواد مخدر در 
کاهش دردهایم بسیار تاثیرگذار است. از آن روز 
به بعد با مصرف مقدار اندکی مواد مخدر سنتی 
آرام می گرفتم و به خواب عمیقی فرو می رفتم 
ولی هر بار برای آن که مواد اثر بیشتری بگذارد 
مقدار مصرفم را افزایش می دادم. خلاصه دوره 
نقاهتم چند ماه طول کشید و من همچنان با 
مصرف زیاد این ماده افیونی احساس آرامش 
می کردم اما وقتی از بستر بیماری بیرون آمدم 
تازه متوجه شدم که چه بلایی بر سرم آمده است 
دیگر حتی ساعتی را هم بدون مصرف مواد نمی 

توانستم سپری کنم. 
آرام آرام وضعیت ظاهری و چهره ام به هم ریخت 
به گونه ای که فرزندانم خجالت می کشیدند در 
کوچه و خیابان کنارم راه بروند. همسرم از یک 
خانواده نظامی و سرشناس بود و پدرش موقعیت 
اجتماعی ویژه ای داشت به همین دلیل تلاش 
می کرد تا ماجرای اعتیاد مرا پنهان نگه دارد 
ولی من چنان آلوده به مواد مخدر شده بودم که 
هیچ گاه به این گونه مسائل نمی اندیشیدم. در 
همین روزها برای آن که بتوانم سرکار بروم و از 
سوی دیگر بوی مواد مخدر سنتی توجه دیگران 
و اطرافیانم را جلب می کرد به ناچار به مصرف 
مواد مخدر صنعتی روی آوردم و این گونه به عمق 

دره فلاکت سقوط کردم. 
کارم به جایی رسید که فرزندانم با  دیدن من 
در خیابان خــودشــان را پنهان مــی کــردنــد تا 
با  نسبتی  من  که  نشوند  متوجه  دوستانشان 
آن ها دارم فرزندانم تیزهوش بودند و در بسیاری 
از مسابقات علمی دارای رتبه می شدند ولی 
اعتیاد من بر روح و روان آن ها تاثیر گذاشته بود به 
طوری که همواره از من دوری می کردند در این 
شرایط همسرم به صورت پنهانی مرا در یک مرکز 
ترک اعتیاد بستری کرد تا به زندگی گذشته ام 
بازگردم اما فقط دو روز بعد از پایان دوره ترک 
بــه مصرف شیشه و کریستال  ــاره  اعتیاد دوبـ
روی آوردم چرا که با مصرف مواد مخدر سنتی 

احساس خماری داشتم.
 خلاصه ماجرای اعتیاد من در میان اطرافیان 
و بستگانم پیچید و خانواده ام از بــودن با من 
خجالت زده بودند و در هیچ جمع خانوادگی و 
اجتماعی در کنار من ظاهر نمی شدند. همسرم 
شش بار دیگر مرا در بهترین مراکز ترک اعتیاد 
و زیــر نظر پزشکان متخصص بستری کــرد اما   
تلاش های او بی فایده بود و من دوباره به سوی 
مصرف مواد مخدر صنعتی کشیده می شدم. 
اعضای خانواده ام انگیزه و امید خودشان را از 
دست داده بودند و من هم از محل کارم اخراج 
شدم. زندگی به سختی می گذشت و من برای 
تامین هزینه هــای اعتیاد دســت به هر رفتار 
ناشایستی می زدم. آخرین بار برادران همسرم 
مرا به یک مرکز ترک اعتیاد مجهز انتقال دادند 
تا از شراین هیولای وحشتناک رها شوم اما باز 
هم در میان بهت و ناباوری آن ها بار دیگر این 
دیو ترسناک را به آغوش گرفتم و به مصرف مواد 
مخدر ادامه دادم همسرم که دیگر از این شرایط 
خسته شده بود آخرین تصمیم خود را گرفت. 
او ناگهان با حکم قضایی و به همراه نیروهای 
پلیسی وارد خانه شد تا مرا به مرکز ترک اعتیاد 

اجباری انتقال دهند. 
او مرا تهدید کرد که این آخرین فرصت زندگ  ام 
است و اگر باز هم سراغ مواد مخدر بروم از من 
طلاق می گیرد، اما من می دانم که اراده ای برای 
ترک ندارم و مواد مخدر زندگی ام را به نابودی 

می کشاند ای کاش...
شایان ذکر است به دستور سرگرد قاسم احمدی 
)رئیس کلانتری سیدی( و در اجــرای دستور 
قضایی این مرد معتاد درحالی روانه مرکز ترک 
اعتیاد اجباری شد که چشمان گریان همسرش 

آینده ای تاریک را به تصویر می کشید.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

فروش ضد عفونی کننده کفش به 
 عنوان محلول شوینده  

ضد کرونایی!

توکلی-به دنبال شیوع وگسترش  ویروس کرونا 
ونیاز  مردم به مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده،  
برخی شرکت ها و عده ای سودجو  به  فعالیت های  

مجرمانه و متقلبانه  در این زمینه اقدام می کنند. 
ــردار ناظری  فرمانده  ــزارش خبرنگار ما س به گ
انتظامی استان کرمان گفت:  ماموران پایگاه 
امنیت عمومی شهرستان کرمان با انجام اقدامات 
اطلاعاتی و حضور میدانی در صنوف توزیع کننده 
اقلام بهداشتی که این روز ها مورد نیاز مردم  است 
متوجه شدند، یکی از شرکت های پخش لوازم 
پزشکی، محلول ضدعفونی کننده کفش را که یک 
ماده خطرناک و سمی برای کودکان است به جای 
محلول شوینده به مردم می فروشد. وی بیان کرد:  
ماموران پس از اطمینان از این موضوع با هماهنگی 
مقام قضایی از این واحــد صنفی بازدید کردند 
که در بازرسی از آن  هزار عدد ماده ضد عفونی 
کننده تقلبی کشف و یک متهم  دستگیر شد و با 
تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل  و  این  واحد 
این  بــراســاس  شد.همچنین  صنفی  نیزپلمب 
گزارش با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان در 
اداره کل اطلاعات استان پنج کارگاه تولید و دوخت 
ماسک و لباس بیمارستانی غیرمجاز در کرمان 
شناسایی و مقادیر قابل توجهی لوازم اولیه ماسک 
و لباس کشف و ضبط  شد و سرشاخه های اصلی راه 
اندازی این کارگاه های غیرمجاز دستگیر و تحویل 

مقامات  قضایی شدند. 

مرگ هولناک 2 جوان در تصادف 
زنجیره ای 5 خودروی سوخت 

قاچاق

توکلی- تصادف زنجیره ای پنج خــودروی حامل 
سوخت قاچاق در  جنوب کرمان دو  کشته و یک  
زخمی  به جا گذاشت. به گفته بخشدار چاه دادخدای 
قلعه گنج ،حدود ساعت چهار بامداد   پنج شنبه ، پنج 
وانت حامل گازوئیل قاچاق  که در مسیر چاه دادخدا 
در حال حرکت بودند در محدوده روستای مزرعه 
بــا هــم بــرخــورد کردند.احمدی  شهید بهشتی 
افزود:دراین حادثه که  یکی از وانت ها به دلایلی کنار 
جاده توقف کرده بود، وانت بعدی بدون توجه به جلو 
با این وانت حامل سوخت برخورد کرد که براثر آن هر 
پنج وانت که حامل سوخت بودند، یکی پس از دیگری 
منفجر شدند.وی خاطر نشان کرد:در این حادثه دو 
جوان ۳0 ساله و 21 ساله  به طور کامل در میان 
شعله های  آتش سوختند. براساس  گزارش خبرنگار  
ما واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافر بری شامگاه 
پنج شنبه  در محور زاهــدان - کرمان یک کشته و 
۸زخمی به جا گذاشت. این اتوبوس که از زاهدان 
به سمت شیراز در حرکت بود  حوالی میل تاریخی 
نادری فهرج دچار حادثه و واژگون شد. شایان ذکر 
است مصدومان این حادثه بلافاصله به مراکز درمانی 

بم منتقل شدند.

دستگیری قاتل طلافروش  دزفولی 

 دادستان دزفــول از دستگیری قاتل طلافروش 
میدان امام خمینی)ره( دزفــول در کمتر از 4۸ 

ساعت خبر داد.
 به گزارش رکنا ، در پی وقوع سرقتی مسلحانه از 
یک طلافروشی که منجر به قتل صاحب مغازه شد، 
با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب دزفول 
اکیپ ویژه ای متشکل از نیروهای مجرب اداره 
آگاهی نیروی انتظامی دزفول مسئول رسیدگی 
به این جنایت شدند و در زمانی کمتر از 4۸ ساعت 
قاتل و همدستش دستگیر شدند. منصور محمدی 
خباز تصریح کرد: علاوه بر قاتل نفر همدست وی که 
راکب موتورسیکلت در این جنایت بود نیز دستگیر 
شد و از محل اختفای آن ها مقادیری از طلاهای 
سرقت شده، مواد مخدر، سلاح سرد، خشاب سلاح 
مــورد استفاده در قتل، مقادیری فشنگ سلاح 
شکاری و همچنین لباس ها و کفش قاتل که آغشته 

به خون مقتول بود، کشف شد.

انفجار مهیب موادمحترقه در 
جنوب تهران

انفجار خونین مواد محترقه در یک منزل مسکونی 
در جنوب تهران سه مصدوم به جا گذاشت.به 
گزارش  میزان، با اعلام خبر انفجار خونین در یک 
منزل مسکونی در جنوب تهران، ساعت 16:۵4 
روز  پنج شنبه  ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران 
نیرو های عملیات یک ایستگاه را به محله امین آباد، 
خیابان شهید عرب خواری اعزام کرد.براساس 
این گزارش، محل حادثه یک منزل مسکونی یک 
طبقه به وسعت حدود 4۵ متر با یک طبقه زیرزمین 
بود؛ که سه نوجوان 1۵و 16 ساله در این منزل 
مشغول ساخت موادمحترقه بودند و حدود یک تا دو 
کیلوگرم موادمحترقه نیز در آن جا وجود داشت که 
به یک باره یکی از این مواد دست ساز دچار انفجار 
شده بود.در این حادثه، هر سه نوجوان بر اثر انفجار 
موادمحترقه از نواحی مختلف بدن دچار آسیب 
شده بودند که همگی برای انتقال به مراکز درمانی 

تحویل عوامل اورژانس شدند.

سجادپور- او بــرای گرفتن »سگ پاکوتاه« به 
سمت من حمله ور شد. وقتی تیغه چاقو را بالا 
برد. دستش را گرفتم و چاقو را از مشتش بیرون 
کشیدم. آن لحظه خیلی عصبانی بودم با این حال 
نمی خواستم دوستم را به قتل برسانم. من همان 
چاقو را به طرف شانه او هدف گرفتم که در این 
هنگام، دوستم خود را عقب کشید و چاقو بر قفسه 

سینه اش نشست...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی 
از اظهارات جوان 20 ساله ای است که به اتهام 
قتل جوان 26 ساله معروف به »ماهی«و با صدور 
دستورات ویژه قضایی در چنگ قانون گرفتار شد.

متهم این پرونده جنایی که توسط کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل وقوع 
جنایت هدایت شده بود، به دستور قاضی کاظم 
میرزایی )قاضی ویــژه قتل عمد مشهد( مقابل 
دوربین قوه قضاییه ایستاد تا جزئیات وچگونگی 
قتل اسماعیل _جوان 26 ساله( را بازسازی کند.

در آغاز بازسازی صحنه جنایت که درون پارکی در 
منطقه خواجه ربیع مشهد انجام شد ابتدا کارآگاه 
جمالی )افسر پرونده( به تشریح خلاصه ای از 
محتویات این پرونده جنایی و اعترافات متهم در 
مراحل بازجویی پرداخت و چگونگی تسلیم شدن 
متهم بعد از تنگ شدن حلقه محاصره را بازگو کرد.

این گزارش حاکی است، سپس جوان 20 ساله 
معروف به »اصغر خردو« که موجی از پشیمانی 
در چهره داشت در حالی که آستین لباس فرم 

بازداشتگاه را بالا زده بود با بیان این که از 9 سالگی 
به دام مواد مخدر صنعتی افتادم و پنج سال از عمر 
20 ساله ام را پشت میله های زندان گذارنده ام و 
هشت فقره سابقه کیفری دارم درباره این جنایت 
هولناک گفت: حدود یک سال قبل وقتی آخرین 
بار از زندان آزاد شدم دیگر سراغ مواد نرفتم اما 
همچنان بیکار و کارتن خواب بودم. پدر و مادرم 
سه سال قبل از یکدیگر طلاق گرفتند و اختلاف 
آن ها نیز برای مواد مخدر بود در همین حال پدرم 
به تهران رفت و مادرم نیز با اجاره یک منزل نقلی در 
منطقه خواجه ربیع به زندگی ادامه داد و با کارگری 
در منازل مردم هزینه های اعتیادش را تامین می 
کرد. به گزارش  خراسان، »اصغر خردو« درباره 
ماجرای جنایت نیز گفت: »سگ پاکوتاه« خاله ام 
دست من بود. آن روز برای بازگرداندن »سگ« به 
منزل خاله ام رفتم ولی او در خانه نبود. مغازه دار 
همسایه خاله ام گفت: او )خاله( بیرون رفته و شاید 

تا نیم ساعت دیگر بازگردد!
به مغازه دار گفتم: »اگر خاله ام بازگشت بگو اصغر 

سگ را به پارک برد و بازمی گردد!«
متهم به قتل اضافه کرد: بعد از آن زنجیر قلاده 
سگ را به دست گرفتم و وارد پارک شدم. کمی 
آشغال گوشت تهیه کرده بودم تا به سگ بدهم 
به همین دلیل روی نیمکت فلزی پارک )منطقه 
خواجه ربیع( نشستم تا گوشت ها را به سگ 
بدهم واندکی با او بازی کنم! در این لحظه ناگهان 
یکی از دوستان هم بساطی قدیمی ام را دیدم 
که غرولندکنان و در حالی که ناسزا می گفت به 
همراه دوستش به من نزدیک شد. اسماعیل که 
به »ماهی« معروف بود، ادعا کرد که چرا سگ او 

را دزدیده ام! به او گفتم این سگ مال خودم است
ولی او همچنان توهین می کرد و بر گفته اش اصرار 
داشت به ناچار زنجیر »سگ پاکوتاه« را به دستش 
دادم و گفتم بیا اگر این سگ مال توست، آن را بگیر! 
وقتی ماهی زنجیر سگ را گرفت ناگهان سگ 
شروع به پارس های متعدد کرد! در این هنگام به 
او گفتم اگر این سگ مال تو است پس چرا این همه 
پارس می کند؟ اما »ماهی« به حرفم گوش نداد و 
در یک لحظه چاقویش را بیرون کشید و به سمت 
من حمله ور شد من هم چاقو را از دستش گرفتم 
و در همان حالت عصبانیت قصد داشتم ضربه ای 
به شانه اش بزنم که اوخودش را عقب کشید و تیغه 
چاقو به سینه اش فرو رفت! خیلی ترسیده بودم، 
فکر نمی کردم چنین حادثه وحشتناکی رخ بدهد، 
دستمال دور گردنم را باز کردم و روی قفسه سینه 

»ماهی« گذاشتم تا از خون ریزی او جلوگیری کنم 
ولی او نفس های آخرش را می کشید! رهگذران 
هم جمع شدند و با اورژانس تماس گرفتند وقتی 
ماموران اورژانــس به محل رسیدند من از حرف 
های آنان فهمیدم که »ماهی« دیگر علایم حیاتی 
ندارد! درحالی که دوست همراه »ماهی« هم از 
ترس به طرف منزل آن ها رفت تا حادثه را خبر 
بدهد من به آرامی از پارک فرار کردم و به خانه 
مادرم رفتم و ماجرای چاقوکشی و مرگ دوستم 
را برایش تعریف کردم! مادرم هم مبلغی پول برای 
کرایه اتوبوس به من داد تا نزد پدرم بروم و برای 

مدتی مخفی شوم!
این بود که سوار بر اتوبوس به تهران گریختم اما با 

نصیحت های پدرم و در حالی که می دانستم پلیس 
آگاهی در تعقیب من است به مشهد بازگشتم و 
خودم را تسلیم قانون کردم. حالا هم از این که 
دستم به خون دوست قدیمی ام آلوده شده است 
بسیار پشیمانم ولی مــواد مخدر زندگی مرا به 

نابودی کشید!
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت: در 
پی اعترافات صریح متهم و ثبت بازسازی صحنه 
جنایت توسط عوامل بررسی صحنه جرم پلیس 
آگاهی خراسان رضوی، قاضی میرزایی دستور 
انتقال متهم به زندان را صادر کرد و بدین ترتیب 
ایــن پرونده جنایی نیز در مسیر مراحل دیگر 

دادرسی قرار گرفت.

تصویر متهم به قتل معروف به  »اصغر خُردو«

متهم در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی

در بازسازی صحنه جنایت تشریح شد

ماجرای »سگ بازی مرگبار« در پارک!

توضیحدادستانشهرریدربارهفیلمکتکخوردنزنجوان
 دادستان شهر ری در توضیحاتی در زمینه فیلم منتشر شده 
ضرب و شتم یک خانم در فضای مجازی گفت که این فیلم 

مربوط به چند ماه پیش است.
ــزارش رکنا ، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی  به گ
با مضمون ضــرب و شتم یک خانم در شهر ری، غلامرضا 
نوفرستی، دادستان عمومی و انقلاب شهر ری بیان کرد: به 
محض دریافت گــزارش، موضوع در دستور کار قرار گرفت 
و شخصا از رئیس پلیس امنیت عمومی خواستم تا پیگیر 

موضوع باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهر ری خاطرنشان کرد: با توجه 
به بررسی فیلم منتشر شده در فضای مجازی مشخص شد 
که این درگیری در نزدیکی یک موسسه مالی صورت گرفته؛ 
سپس مقرر شد تمامی شعب این موسسه مالی در شهر ری 
مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود که در نزدیکی کدام 

یک از شعب، موضوع رخ داده است.
وی افزود: در بررسی های انجام شده، مشخص شد که این 
موسسه مالی فقط دو شعبه در شهر ری دارد و محل درگیری 
در نزدیکی هیچ کدام از این دو شعبه نبوده است و این موضوع 

هیچ ارتباطی با حوزه قضایی شهر ری ندارد.
نوفرستی اذعــان کرد: تحقیقات دربــاره این موضوع ادامه 
داشت تا این که با بررسی سوابق متهم مشخص شد که در 
تاریخ چهارم آذرماه یک نیابت قضایی از تهران درباره ضرب و 
شتم و مزاحمت برای بانوان دریافت شده بود و متهم در همان 
تاریخ بازداشت و با صدور قرار وثیقه تحت الحفظ تحویل مرجع 

قضایی مربوط شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهر ری اذعان کرد: تحقیقات 
حکایت از این دارد شخصی که از جزئیات پرونده مطلع بوده 
با سوءنیت و با هدف ایجاد التهاب در جامعه در شرایط کنونی 

به انتشار این ویدئو در فضای مجازی اقدام کرده است.وی در 
پایان گفت: تحقیقات تکمیلی در خصوص انتشار این فیلم  در 

فضای مجازی توسط پلیس فتا انجام خواهد شد.


